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شاعربیفزاید و كلام او را در چاه و چاله»پیچیدگى« 

گرفتار نسازد، دستبرد آگاهانه در اصول و قواعد 

دستورى براى شاعرمجاز است، همچنان كه دخل 

و تصرف دروزن در م��ح��دوده اختیارات شاعرى 

مجازاست.

»قطع جمله« كه یكى از ویژگىهاى زبانى على معلم 

است، شاید از منظر متقدمین نوعى »نحوشكنى« 

نسبت به اصول و قواعدنحوى به شمار آید - چنان كه 

متقدمین آوردن واو عطف را در آغاز مصرع وهمچنین 

جا به جایى اجزاى جمله را هرگزمجاز نمى‌دانستند 

- در حالى كه در شعرنیمایى، سپید و آزاد، از این 

تكنیك‌ها به‌فراوانی استفاده مى‌شود.

البته باز هم تأكید مى‌كنم كه هر گونه نوآورى باید 

بر پایه تجربیات گذشتگان وبصیرت ادبى و در دایره 

اعتدال صورت بگیرد تا شبكه زبان را دچار اختلال 

تكنیك»قطع  از  استفاده  معلم  اشعار  در  نسازد. 

جمله« بسیار دیده مى‌شود. دربسیارى از اشعار او، 

جمله‌اى كه آغاز شده‌ به ناگهان قطع مى‌شود و به 

شیوه‌اى دیگرادامه مى‌یابد كه این براى خواننده‌اى 

كه درفضاى شعر ام��روز تنفس مى‌كند، حادثه‌اى 

شورانگیز و قابل تأمل است.

مثال زیر براى تأیید این نكته و اشاره به این ویژگى 

كافى است:

وجودى و... نه وجودى، عدم دقیقتر است
عدم نهاى و وجودت شكى عمیقتراست 24

رهگیرى از جملات معترضه ▪▪ 
هر چند كه نثر جولانگاه و بستر اصلى كاربرد جمله 

معترضه است و ما كاربرداین گونه جملات را در نثر 

بسیار دیده‌ایم،ولى بعد از نیما و آغاز جریان شعر 

نیمایى،شاعران نوسرا، براى تصرف در فرم وساختار 

زبان به منظور تشخص بخشى به آن، از این تكنیك 

زبانى در شعر بسیاراستفاده كرده‌اند:

مى‌ایستى

- بىكه به كوه تكیه زنى -

و به راه افتى

- بىكه گام بردارى -

درخت مى‌شوى

و پرنده

آغاز مى‌كنى

آوازهاى بومى خود را

)هادى خورشاهیان(

در نمونه هاى زیر نیز از اشعار على معلم،استفاده 

مؤثر و آگاهانه از این تكنیك زبانى به خوبى قابل 

مشاهده است:

اى خلق، تار و پود شما دلق ژنده‌اى است
- سنجیده‌ام - خداى شما نیز بنده‌اى است 25

×××

تو را ز غربت دلگیر جاده‌ها خبر است

تو را - اگر چه سوار - از پیاده‌ها خبراست 26

استفاده از آرایه معنوى »تمثیل« ▪▪ 
در تعریف تمثیل گفته‌اند كه: » تمثیل آن است كه 

عبارت نظم و نثر را به جمله‌اى كه مَثَل یاشبه مثل و 

متضمن مطلبى حكیمانه است، بیارایند.«

توانایى در بهره‌گیرى از »تمثیل« كه یكى ازصنایع 

معنوى است، به میزان آگاهى‌ها،اطلاعات و معلومات 

ادبى، علمى و تاریخى شاعر برمى‌گردد. على معلم 

از جمله شاعرانى است كه به خاطر برخوردارى 

ازدان��ش و بینش والاى ادب��ى و آشنایى با علوم و 

معارف اسلامى، در به كارگیرى هنرمندانه صنعت 

َ»تمثیل« موفق عملكرده است. او در سروده هاى 

خویش، به منظور جذب خواننده و توجه دادن او به 

مطلب و پروراندن معنا، اشاره هاى دقیق وظریفى 

به اسطوره هاى ملى و مذهبى، آداب و رسوم مردم، 

آیات و احادیث وضرب‌المثل‌ها دارد. توانمندى او در 

استخدام‌ این صنعت آن چنان است كه خواننده شعر 

او به هیچ وجه متوجه كاربرد این‌شگرد توسط شاعر 

نمى‌شود. به نمونه‌هاى زیر توجه كنید:

رهین چاه رستمم، ز ننگ جاه زال‌ها
سپیده زد چه مى‌كنم در آسیاب سال‌ها 27

×××

تاج و تیشه بسى بر ره، یكرویه كنم

مویه بر خسرو تا چند ز شیرویه كنم؟ 28 

×××

مار ضحاك است بر راه، بگو با كاوه

كه م‌یفكن كله از سر، مگشا پاتاوه  29 

×××

از این دلیل نمایان كه از دغا برىاند
یكى‌است موسى و باقى نهفته سامرى‌اند 30

خداپرست بُد آغاز و بتگرى آموخت
خلیل بود به تخلیط آزرى آموخت  31

 كسى به طیب روان ها، كسى به طیبت روح
كسى به طبع سلیمان، كسى به هیبت نوح  32

احمد عزیزی ، طلایه دار نوگرایی  ▪▪ 
در شعر انقلاب

     احمد عزیزی از جمله شاعرانی است که بیشتر او را 

با  مثنوی های درخشانش می شناسیم . مثنوی هایی 

با طراوت ، جاندار و" از جنس زمان " . او با مجموعه 

شعر " کفش های مکاشفه " در دهه شصت به شهرت 

رسید و به شایستگی توانست خود را به عنوان شاعری 

توانمند ، جسور ، خلاق ، نوآور و مضمون یاب به جامعه 

ادبی معرفی  کند . بعد از چاپ این دفتر ، عزیزی به 

پدیده ای تبدیل شد که نگاه بسیاری از منتقدان و 

شاعران را متوجه خود ساخت . او برخلاف بسیاری 

از شاعران هم نسل خود در دهه شصت که به خاطر 

دغدغه های انقلابی و اجتماعی به معنا گرایی مطلق 

گرایش داشتند و از پرداختن به سایر مولفه های 

ادبی - از جمله تصویر - تخیل  غافل بودند، با خلق و 

آفرینش مثنوی هایی دیگرگون و سرشار از مضامین 

و ترکیب های نو و بدیع و آمیخته با عناصر خیال ، از 

آغاز در مسیر شاعرانگی گام برداشت . مثنوی هایی 

با هویتی مستقل که اثر انگشت شاعر را بر پیکره خود 

دارند . البته تاثیر پذیری عزیزی از شاعرانی همچون 

" بیدل " و " سهراب سپهری " قابل انکار نیست ، ولی 

این تاثیر پذیری – همچون تاثیر پذیری حافظ از 

متقدمان و معاصران خویش -  مثبت و ایجابی است و 

چیزی از ارزش های ادبی او نمی کاهد .

     شاعرانگی عزیزی با چاپ مجموعه شعرهایی چون 

" روستای فطرت " و " شرجی آواز " نیز سیر صعودی 

خود را ادامه داد. در این سه مجموعه ، رفتار شاعر 

با زب��ان ، رفتاری خلاقانه و فراهنجار است . ولی 

متاسفانه در مجموعه های بعدی ، رفتار شاعر با 

زبان به رفتاری محافظه کارانه و هنجار تبدیل شد و 

شاعر از قله خلاقیت و نو آوری به دامنه های تکرار و 

تقلید فرو افتاد .

   عزیزی و کشف مضمون های سهل و ممتنع
    عزیزی شاعری فطری و  مردم گراست و حضور مردم 

کوچه و بازار در شعرش ، حضوری کاملا ملموس و 

عینی است .  از همین رو شعر عزیزی ، شعری  » سهل 

و ممتنع « است .

عزیزی با وقوف به این معنا که مردم زمانه ما  از شاعری 

که خود را معاصر می داند شعری را طلب می کنند 

که آیینه تمام نمای شادی ها ، غم ها   و دغدغه های 

آنان باشد ، دست شعر خود را گرفت و به میان مردم 

کوچه و بازار برد تا با مردم حشر و نشر داشته باشد 

و با آنان نشست و برخاست کند . رمز موفقیت اکثر 

اشعاری نیز که بعد از انقلاب مقبول مردم واقع شده 

است ، چیزی جز این نمی تواند باشد . هر چند این 

اشعار در نظر ادیبان کهن اندیش از دایره تعریف شعر 

خارج باشند . 

     رفتار او با زبان ، رفتاری ساده ، صمیمی و بی تکلف 

است .از همین رو ، وی تراوش های ذهنی خود را - 

بی هیچ گونه دخل و تصرف و ویرایشی - بر روی کاغذ 

می پاشد و هرگز بعد از سرودن یک شعر،  دغدغه 

بازبینی و باز نویسی آن را در ذهن نمی پروراند . او 

بر سفره شعر خود به همه کلمات - بی هیچ تقدم و 

تاخری - فراخوان حضور می دهد و هیچ کلمه ای 

را از بر آمدن بر این سفره محروم نمی کند . شاید راز 

موفقیت او نیز در این سعه صدر ادبی باشد . البته این 

فرمولی است که پیش تر توسط بنیانگذار شعر نو ، 

نیمای بزرگ عرضه شده و مورد استقبال شاعران 

قرار گرفته است . نیما بر این اعتقاد و باور پای می 

فشرد که شاعر درهنگام سرایش ، باید به همه کلمات 

بار عام دهد و دست رد به سینه هیچ کلمه ای نزند تا 

شعرش به  زبان گفتار و طبیعت صمیمی زبان نزدیک 


